
 

  ۵٧نقل از نويد خرداد 

  هر بهار
  چلچله ها با عزيز

  به مهاباد باز می گردند
  

 ١۵ شاه صبح دوشنبه یها عزيز يوسفی قهرمان توده ای و فاتح زندان ها و شکنجه گاه
مرگ زودهنگام او که مظهر وفاداری به .  درتهران چشم از جهان فرو بست)١٣۵٧(خرداد

می است که التيام نمی ، برای همه زحمتکشان زخدخلق و اخگری از آرمان های حزب ما بو
  .يابد

های زندگی خود را در  بيست و اندی از بهترين سال.  يکی از قربانيان شاه بوديوسفیعزيز
 بر او ، مشقات و محروميت ها و جنايات را انواع آزارها.  گذرانديغوله ها و شکنجه گاه هاب

اما رژيم به عمد . اری قلبی خطرناکی شدميبزندان گرفتار عارضه کبدی و  در .اشتندروا د
حتی شرايط پيرامونش را برای از پا درآوردن او و واداشتنش به  از درمان او سر باز زد و

  . ر انسانی تر کرديتسليم دشوار تر و غ
به هنگام .  ماه پس از آزادی از پای در آمد١۴ و او دزندان آزادش کردن در آستانه مرگ از

  .اين خون گرم نيز تا ابد به گردن رژيم است. نداشت سال ۵١مرگ بيش از 
 ها و درجريان فعاليت. عزيز يوسفی رابط حزب توده ايران وحزب دمکرات کردستان بود

 سال به ١٨بار دستگير و زندانی شد که مدت دومين بازداشت او  خود دو یمبارزات سياس
آن شکنجه ندان و از اين شکنجه گاه به  سال از اين زندان به آن ز١٨او در اين . طول انجاميد

 آنها که در زندان ها پای صحبتش . و از اين تبعيد گاه به تبعيد گاهی ديگر فرستاده شدگاه
اين سخن او پيامی . گفت  به ياد دارند که عزيز هميشه از فردا و پيروزی سخن می،نشسته اند

  : سياسی ايران هرگز فراموش نمی کندکه زندانياناست 
از هزاران نفر . زاران نفر از ما شهيد شدند يا در زندان ها پوسيدنده. هزاران نفر يوديم ما«

.  اما ما هنوز هزاران نفريم، هزاران نفر در نيمه راه ماندندما به ميدان مبارزه پشت کردند،
 مقاومت وی حيات و ماجراها، اين همه سخت جانی و نيرحزبی با اينهمه شهيد و تاريخ و

  ...." اين حقيقت دروغ و افسانه نيست،اگر همه جهان دروغ باشد. ند پيروز نشودتوا ینم
  

دانست راه گريزی  ی آن که کاملا محاصره شده بود و موقتی برای دستگيری عزيز آمدند با
 شروع به دويدن در کوچه و خيابان ها کرد و در همان حال با فريادهای بلند شعار ،ندارد
  آخرين تيرهای ترکش را هم بی مصرف،ادیرين لحظه های آزدر آخخواست  می. ميداد

  .نگذارد
 و سرانجام زير  های وسيعی در خارج از کشور انجام شد فعاليتآزادی عزيز يوسفیبرای 

 رژيم مجبور شد اين ،یسفشار سازمان ها و شخصيت های دمکرات مدافع زندانيان سيا
. مايشی به حبس ابد محکوم شده بود آزاد کندمبارزه تسليم ناپذير را که در بيدادگاه های فر

از آمدن پيش .   يک خبرنگار بلژيکی برای مصاحبه با او به زندان رفت،کمی پيش از آزادی
 که از شکنجه و واقعيات دا کردنض تفاان به دست و پا افتادند و از عزيزاناين خبرنگار زندانب

  : شانه بالا انداخت و گفت، اما عزيزژيکی هيچ نگويدرسوا کننده درون زندان با خبرنگار بل
م و اوت و جنون بهترين فرزندان مردنجه نمی کنيد؟ وقتی با اين همه قصمگر شما شک

بانان زندان .ناک باشيدميند حق نداريد از فاش شدن آن بي وطن را سلاخی می کفرزانگان
  :گفتند

  ! در خطر استآبروی مملکتخر آ



 

  :ميزی جواب دادخر آ زهرخند تمس باعزيز
، خيمان، دروغگويانزندان سازان و دژ مملکت ما يا مملکت ما؟ مملکت شمملکت؟ کدام 

  . آقايان وطن ما و شما با هم فرق داردتکشان؟مزح مبارزان و ،راهزنان يا مملکت زندانيان
ما ، اما برای وطن مان از شکنجه و مرگ و زندان باکی نداريم. زمين تا آسمان فرق دارد

 ميکده بيشتر مکيدن شيره جان آن می ،طن اسير شده را فقط  برای دوشيدن بيشترشما اين و
خواهيد و هر روز هم که کمترين خطری احساس کنيد از اين وطن فرارمی کنيد و وطن 

  .يد و چمدان هايتان همراه می بر جيب ها را درنواقعی تا
  

ات يکی از همه جنايبرنگار بلژ در برابر خاو.  کردند، باز هم فايده نداست دديعزيز را ته
  . ميرغضب های شاه در زندان ها و شکنجه گاه ها پرده برداشتهولناگ
 يوسفی بر آن بود که اگر در برابر افکار عمومی جهان سکوت می کرد در جنايات عزيز

 دانست و کاری ديگری میسکوت در برابر ظلم و تبهکاری را ظلم و تبهاو . دورژيم سهيم ب
ور  و شکنجه و نه ديوارهای بلند و قطی وجدان بيداری بود که نه سرنيزهبه همين جهت صدا

او پس از آزادی نيز که در واقع به رژيم تحميل . وش کندزندان نمی توانست طنين آن را خام
از حقايق تکاندهنده . همه جا نکبت و توحش رژيم را افشا کرد. شده بود همه جا سخن گفت

  .از واقعيت های جانگزايی که در حق مبارزان اسير روا می شود پرده برداشتزندان ها و 
.  منتقل شد"مهاباد"پيکر اين مبارز انقلابی پرشور فردادی روزی که در گذشت به زادگاهش 

ر و زنده اش را در ميان خلقی اخفت خرداد ماه جاری اين جسمی که روح پرا١٧شنبه  ۴روز 
خاطر  به. اک سپرده شد از مردم مهاباد به خبا شکوه هزاران نفرباقی گذاشت در ميان تشييع 
سپردن او بازار و تمامی مهاباد تعطيل عمومی ، در روز به خاک ردمرگ اين قهرمان خلق کُ

مردم به . شهر يکپارچه عزاداری کرد و بر گور او هزاران تسييع کنده هق هق گريستند. بود
گور ....قلب هايشان دفن می کنندزه وفاداران را در مردم جنا. عاشقان خود عشق می ورزندن

  .ان می شد بوسيله گروه های بزرگ مردم گلباريز يوسفی تا چند روزعز
هزاران شعار . می در مهاباد برپا شدي تظاهرات عظگذشت عزيزدر مراسم روز سوم در 

در .  کردندهیا خوانخو رژيم  استبدادی و از جلادان عزيزدهنده با مشت های گره کرده از
  .ر شدنديگها نفر دست آگنده از خشم و کين دهگسترده اين تظاهرات 

اثری در باره جنگ جهانی دوم   و"سرزمين کف" از جمله ،يق يوسفی چند ترجمه و اثررفاز 
 ....اما ميراث واقعی او راه اوست. باقی مانده است
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